
تأثير رواني زيادي بر اين قربانيان از يك سو و بر ياران و 
هواداران و اعضاي باند او داشت، چون بلافاصله در حزب 
بعث انشعاب پيدا شد و بين ياران محمد يونس الاحمد 
- كه در سللوريه بود- و عزت الدوري اختلللاف افتاد. 
بعد از اعدام صدام، بين حزب بعث و نيروهاي القاعده 
جنگ هاي گسترده اي اتفاق افتاد. تا وقتي صدام زنده 
بود، گروه هايي كه متشكل از طرابلسي ها بودند و تحت 
عنوان مقاومت فعاليت مي كردند و به هيچ وجه زير بار 
اين موضوع نمي رفتند كه دارد فرآيند سياسي و آشتي 
ملي عراق مي شود، حالا خودشان تقاضا مي كردند كه 
اين فرآيند را بپذيرند. تا قبللل از اعدام صدام خيلي ها 
تلاش كردنللد اينها را جذب پروژه آشللتي ملي كنند، 
ولي آنها ابداً زير بار نمي رفتنللد و همچنان به اقدامات 
تروريستي و مسلللحانه خود ادامه مي دادند، ولي بعد 
از اعدام او از مواضع خود كوتاه آمدند. اعدام صدام كلًا 
بر وضعيت عراق تأثيرات شگرفی داشت كه اينها فقط 

تعدادي از آنها بودند. 
كسي درباره پرونده خاص شهادت آيت الله 
س�يدمحمدباقر صدر با صدام گفت وگويي 

داشت؟ 
بله، بعد از دستگيري او آقايان عادل عبدالمهدي عضو 
مجلس اعلي، احمللد چلپي، عدنللان پاچه چي، دكتر 
موفق الربيعي و يك نفر ديگر- كه نامش يادم نيست- به 

ديدن او رفتند. 
شما نرفتيد؟ 

خير، نه خودم رفتم و نه پدرم رفتند. 
چرا؟ 

ارزش ديدن نداشت. حتي در دادگاه او هم حاضر نشدم. 
انسان اگر فرصت داشته باشد بهتر است به جاي رفتن و 

تماشا كردن صدام به باغ وحش برود. 
در پاسخ به سؤالات آن هيئت پنج نفره چه 

گفته بود؟ 
دكتر موفللق الربيعي از او درباره شللهيد صدر سللؤال 
مي كنند و او با نهايت بددهني و بي ادبي جواب مي دهد. 
خود دكتللر مي توانند نكات بسلليار دقيقللي را در اين 
باره به شللما بگويند. من چون نه در آن جلسه و نه در 
دادگاه حضور نداشتم، اطلاعاتم در حد شنيده هاست 
و نمي دانم آيا در باره شللهيد صدر حللرف خاصي زده 
است يا نه؟ در هر حال صدام به شهيد صدر اهانت كرد و 

حرف هايش هم در رسانه ها منتشر شد. 
حال و روز صدام پس از دس�تگيري چگونه 

بود؟ 
زماني كه مي خواستند اعدامش كنند به شدت مي لرزيد، 
طوري كه مجبور شدند دو آمپول آرام بخش به او بزنند، 
اما همين كه چشمش به عكاس ها و دوربين ها مي افتاد، 
خودش را جمع و جللور مي كرد. همه كسللاني كه در 
دستگيري و محاكمه او شركت داشتند، اين حالت را 

ديده بودند. 
آيا در دوره زنداني بودن، براي خلاص شدن 

حقه اي هم به كار برد؟ 

تمام مدت سعي كرده بود افراد را به يك معامله سياسي 
يا امنيتي بكشاند. قول داده بود حتي اگر تبعيدش هم 
كنند، به عوامل خود دستور دهد عراق را آرام كنند، اما 
هيچ يك از اعضاي دولت زيللر بار اين حرف ها نرفتند و 

به شدت مقاومت كردند. 
برخي معتقدند با كشته شدن صدام و بعضي 
از همدستانش، پرونده شهيد صدر همچنان 
در ابهام باق�ي خواهد ماند. دراي�ن باره چه 

تحليلي داريد؟ 
اگر زنده هم مي ماند، معلوم نبود حقايق را بگويد، كما 
اينكه ابتدا همه چيز را انكار كرد و ابداً زير بار نرفت كه 
اساساً جرمي مرتكب شده است! وقتي هم كه اسناد و 
مدارك محكمي در مورد جنايات او ارائه شد، تازه فقط 
بعضي ها را پذيرفت. حتي وقتي امضاي او را پاي مدارك 
نشان مي دادند، مي گفت از كجا معلوم امضاي من باشد و 
خودتان جعل نكرده باشيد؟ خلاصه اينكه معلوم نيست 
اگر زنده هم مي ماند، زير بار بسياري از مسائل مي رفت و 

مسئوليت جنايت هايش را به عهده مي گرفت. 

به اين ترتيب آيا جنايات او همچنان مكتوم 
باقي ماندند يا مي مانند؟ 

خير، موقعي كه اسناد متقن و محكمي رو شدند، ديگر 
نتوانست همه چيز را انكار كند و مجبور شد به رغم ميل 
خود به بعضي از جناياتش اقللرار كند، اما حكم دادگاه 
صرفاً بر اساس اقرار صادر نشد. هر چند اقرار مهم ترين 
دليل اثبات جرم است، اما ادله مادي و مخصوصاً شهادت 
شهود هم لازم اسللت. در هر حال به نظر من صدام اگر 
زنده هم مي ماند، اعترافاتي بيللش از آنچه از او ديديم 
نداشللت و فقط ممكن بود اطاله دادرسي خطر فراري 
دادن و نجات دادن او را بيشتر كند. بديهي است صدام 
آن همه جنايت را به تنهايي انجام نداد و عوامل داخلي و 

خارجي فراواني در اين قضايا دخيل بودند. 
سند خاصي هم از دخالت عناصر خارجي در 

اختيار داريد؟ 
بله، ما از سازمان اطلاعات عراق سندي داريم كه نشان 
مي دهد سفير يكي از كشورهاي بزرگ در تهران، گزارش 
ديدارهايي را كه با شهيد آيت الله سيدمحمدباقرحكيم 
داشته است بلافاصله و مستقيماً براي صدام مي فرستاد! 
بديهي اسللت وقتي سللفيري بلله كشللوري مي آيد، 
فعاليت هاي خود را به همان جايي كه هسللت محدود 
نمي كند و مخصوصاً در حوزه كشورهاي همسايه هم 

فعال است. اين كاري است كه همه سفرا مي كنند. 
آيا در حال حاضر نه�ادي در حال گردآوري 

اسناد مربوط به شهادت شهيد صدر است؟ 
بله، بنياد شهيد صدر مشغول گردآوري اسناد مربوط 
به فعاليت هاي سياسللي و اجتماعي و مسللائل مربوط 
به شللهادت ايشان اسللت كه قرار اسللت در مجموعه 

كتاب هايي چاپ شود. 
مجلس اعلي ت�ا زماني كه در اي�ران بود، در 
نشرياتش از جمله »الشهاده« در باره شهيد 
آيت الله صدر مطالبي را منتش�ر مي كرد، اما 
از وقتي كه به عراق انتقال پيدا كرد، ديگر از 
آن همه تأكيد خبري نيست. آيا اين تصميم 
با توجه به شرايط سياسي- اجتماعي كنوني 

عراق اتخاذ شده است؟ 
شهيد صدر سللمبل مبارزه ملت عراق است و مجلس 
اعلي هم در كنار مؤسسه شهيد محراب و مؤسسه بدر 
همه ساله براي ايشان سالگردهاي باشكوهي را برگزار 
مي كند و عكس ايشان هم در تمام جلسات مجلس اعلي 
و در تمام مراكز آن همواره نصب مي شللود. ابتداي اين 
جلسات هم از ايشللان، حضرت امام و شهيد حكيم ياد 
و تكريم مي شللود. به نظر من تغيير محسوسي در اين 
زمينه رخ نداده است. ممكن است در جايي يادمان ها 
باشكوه تر و در جايي كم شللكوه تر برگزار شده باشند، 
ولي شللهيد صدر همواره به عنوان نماد مبارزه مطرح 
بوده است و تلاش ها و رشادت هاي ايشان مورد تكريم و 

تجليل قرار گرفته اند. 
 ب�ا تش�كر از فرصت�ي ك�ه در اختي�ار م�ا 

قرار داديد. 
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» روزها و ساعت هاي صدام در واپسين فصل حيات« در گفت وشنود با سيدمحسن حكيم 

صدام با تمام سران عرب و غربی ها در جناياتش زد و بند كرد و دست تنها 
نبود. او هنگام اعدام به شدت می لرزيد

 صدام زنده هم می ماند
 اعترافی در پرونده شهید صدر نمی کرد

  احمدرضا صدري
روزهايي ك�ه بر ما مي گذرد، تداعي گر س�الروز اعدام 
ديكتاتور متجاوز و جنايتكار عراق، صدام حسين است. 
گذشته از آنكه در فرآيند رسيدگي به اتهامات وي تا چه 
ميزان رويه صحيح و متعارف قضايي مراعات گرديد و 
تا چه حد زيان ديدگان دوران تسلط وي در آن دادگاه 
امكان مطرح س�اختن ديدگاه هاي خويش را يافتند، 
نفس دستگيري و مجازات خفت بار وي در آن دوره براي 
بسياري از آنان كه بغض وي را در سينه داشتند، شيرين 
و به يادماندني بود. با اين همه جاي برخي پرس�ش ها 
باقي اس�ت كه چرا محاكمه صدام بدان سرعت پيش 
رفت؟ و چرا فرآيند اع�دام وي، قدري عجولانه انجام 
گرفت؟اينها سؤالاتي است كه در آستانه سالروز اعدام 
صدام تكريتي، ب�ا جناب سيدمحس�ن حكيم فرزند 
مرحوم س�يدعبدالعزيز حكيم )رئيس اسبق مجلس 
اعلای انقلاب اسلامی عراق( در ميان گذارده ايم. اميد 
آنكه تاريخ پژوهان و علاقه مندان را مفيد و مقبول  آيد. 

   
به عنوان اولين سؤال بفرماييد كه پس از سقوط 
صدام حس�ين، رس�يدگي قضايي به جنايات 
پرشمار وي، ازجمله رفتارهاي او در مورد علما، 

مراجع و نخبگان به چه شكل صورت گرفت؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم. در مورد صدام، به دليل ارتكاب 
جنايات متعدد، حكم اعدام او پيشاپيش تعيين شده بود. 
در مجموع بايد گفت كه همه جرائم صدام، از قبيل اركان 
قانوني و مادي و معنوي جرائم و نيز پرونده انفال يا پرونده 
انتفاضه سال 1991 و پرونده هايي از قبيل قتل عام عشيره 
بارزاني يا كشللتار نخبگان ديني و علمللاي نجف از جمله 
شهيد آيت الله سيد محمدباقر صدر و پرونده »دوجي« و. . 
. مورد بررسي قرار گرفتند و كيفرخواست تهيه شد، اما در 
كنار پرونده اين جنايتكار خبيث، بايد به پرونده افرادي هم 
كه در ارتكاب اين جنايات با او مشاركت داشتند رسيدگي 
مي شد، از جمله كساني كه در به شهادت رساندن شهيد 
آيت الله سيد محمدباقر صدر، اعدام وحشلليانه 62 تن از 
خاندان حكيم، تللرور چهره هايي مانند آيللت الله غروي و 
آيت الله بروجردي و ساير علما و مراجع مشاركت داشتند. 
در مجموع متوليان امر سللعي كردند تمامللي اين موارد 
را در نظر داشللته باشللند و تا حدود زيادي هم در اين امر 

موفق بودند. 
ب�ا توجه ب�ه اينك�ه پ�س از س�قوط ص�دام، 
امريكايي ه�ا بخش اعظ�م اطلاعات و اس�ناد 
امنيتي عراق را ربودند، از جمله اس�ناد مربوط 
به جنايتي كه صدام درباره بسياري از چهره ها 
مرتكب شد، فرآيند رس�يدگي هاي قضايي با 

چالش يا خلأ مواجه نشد؟ 
همينطور اسللت. امريكايي هللا حدود 80 درصد اسللناد 
سازمان هاي اطلاعاتي عراق را به قطر منتقل كردند و در 
پايگاه خود در آنجا، از روي آنها كپي گرفتند و بخشللي از 
اسناد را به عراق برگرداندند. بخشي از 20 درصد باقي مانده 
از اسناد هم به دست مردم افتاد. اسناد سازمان اطلاعات 
نجف هم تا مدت ها در گوني ها خاك مي خوردند! مشكل 
اساسي اين است كه به دليل وضعيت خاصي كه امريكايي ها 
در عراق حاكللم كردند و حوادث بعللدي و گرفتاري هاي 
متعددي كه براي ملت عراق فراهم شللد، در عراق آرشيو 
ملي درستي- كه بتوان چنين اسنادي را در آن نگهداري 
كرد- وجود نللدارد و شللايد بايد مدت هللا منتظر بمانيم 
تا چنين مركزي ايجاد شللود. در مورد شللهيد صدر اين 
اميد وجود دارد كه برخي از اسللناد در اختيار شاگردان و 
دوستداران ايشان باشد، هرچند تاكنون چيزي در اين باره 

منتشر نشده است. 
اعترافات صدام مي توانست بسياري از جنايات 
پنهان او و نيز دخالت  كشورهاي بيگانه به  ويژه 
امريكا را در تمام اين جنايات برملا كند. با توجه 
به اين امر مهم، چه شد كه تصميم گرفتند او را 
سريع اعدام كنند؟ آيا اين امر باعث نشد بخش 

زيادي از حقايق تاريخ عراق مكتوم بماند؟
زنده نگهداشللتن صدام، هر روز، صدها بار بيشتر از از بين 
رفتن صدها سند تاريخي ضرر داشت! خاطرنشان مي سازم 
شللب آخري كه قرار بود صدام را براي اعدام به نيروهاي 
امنيتي تحويل بدهند، درخواسللت كرد كه با يك مأمور 
عالي رتبه امريكايي ملاقات كند و اعلام كرد حاضر است 

براي آرام كردن اوضاع عراق همكاري كند!
 بس�ياري معتقدند اگر صدام آن ش�ب اعدام 
نمي شد، ديگر امكان نداشت با توجه به شرايط 
كشور و منطقه، او را اعدام كرد. احتمال صحت 

اين تحليل وجود دارد. 
بايد بگويم كه پس از سقوط صدام و تشكيل دادگاه او، دو 
ديدگاه وجود داشت. عده اي معتقد بودند اين دادگاه را بايد 
تبديل به يك سند تاريخي مهم كنيم و صدام را وادار سازيم 
كه به تك تك جنايات خود اعتراف كند و اعترافات او را براي 
ثبت در تاريخ نگه داريم. البته چنين دادگاهي ممكن بود 
سال هاي سال طول بكشد! عده اي ديگر معتقد بودند حفظ 
او، تالي فاسدهاي فراواني دارد و لذا اولين جرم او كه اثبات 

شد، بايد اعدامش كرد. 
و نهايتاً فرض دوم انتخاب شد. چرا؟

چون صدام با تمام سللران عللرب منطقلله، امريكايي ها، 
انگليسي ها و ساير كشللورها زد و بندهاي پنهان و آشكار 
فراواني داشللت و طبعاً آنهللا بيكار نمي نشسللتند و براي 
جلوگيري از افشللاي اقدامات جنايتكارانه خود در عراق و 
منطقه، دست به كار مي شدند و فتنه آفريني مي كردند. از 
سوي ديگر صدام طرفداراني هم داشت كه براي بازگرداندن 
او به قدرت، از هيچ جنايتي رويگردان نبودند و ممكن بود 
دست به عمليات تروريستي عليه مردم بزنند. بنابراين بايد 
هر چه زودتر او را از ميان برمي داشتيم كه اميد اين طيف 

براي بازگرداندن او به قدرت قطع مي شد. 
پس از اع�دام صدام ب�ه چنين نتيج�ه اي هم 

رسيديد؟
بله، اعدام صدام آثار سريع و فراواني بر جاي گذاشت. اولاً: 
بازماندگان 5 ميليون كشته شللده صدام در عراق، ايران، 
كويت و ساير ملت هاي رنجديده - كه در اثر جنايات صدام 
آسيب هاي فراواني را متحمل شده بودند- تا قبل از اعدام 
او، اين تصور را داشتند كه او با انجام اين همه جنايات، باز 
هم دارد به بقاي خللود ادامه مي دهد. اعللدام صدام قطعاً 

  شاهد توحيدي
يادمانللي كلله در 
اين مجال به شما 
ارجمندان معرفي 
مي شود، تذكاري 
اسللت برحالات و 
مقامات عالم رباني 
مرحللوم آيللت الله 
مصطفللي  سلليد 
صفايي خوانساري. 
آن فقيد سعيد در دوران اقامت در قم از افاضل 
و اطرافيان مرحوم آيت الله بروجردي به شللمار 
مي رفللت و در تهران نيللز از عالمللان معنون و 
صاحب شهرت شناخته مي شد. مؤلف اثر جناب 
سيد محمدعلي كاشللفي فرزند آن مرحوم، در 

ديباچه اين اثر در معرفي آن آورده است:
»خدا را شكرگزارم كه به اندازه بضاعتم توفيق 
حاصل شد تا بتوانم يادنامه والد معظم مرحوم 
آيت الله العظمي آقاي حاج سيد مصطفي موسوي 
خوانساري)ره( را به رشللته تحرير درآورم. اين 
شكرگزاري از اين جهت اسللت كه چهار سال 
پيش )سال 1388( چند صفحه اي در اين رابطه 
نوشللته بودم ولي توفيق ادامه آن را تا مدت ها 
نداشتم تا اينكه در تيرماه سال 1390 مجدداً به 
فكر ادامه و تكميللل آن افتادم و اين بار به لطف 
الهي عزم خود را جزم كردم. هدف از تهيه چنين 

كتابي را به شرح زير مي توان برشمرد:
1-  شناخت شللخصيت و ابعاد وجودي يكي از 
علما و مراجع معظم تقليد كه در دوره حيات نه 
چندان طولاني اش، به سهم خود نقش اجتماعي 

خاصي داشته است. 
2- بهره مندي از نكات آموزنده در روش زندگي، 
آداب و اخلللاق، تفكرات، خلاقيللت و ايده هاي 

ايشان در مواجهه با مسائل عصر خود. 
3- حفظ ياد و زنده شدن خاطرات، نزد كساني 

كه با معظم له معاشرت داشته اند. 
4- معرفللي بلله جوينللدگان مواريللث علم و 
ادب، ايمللان و صبللر، خلللق نيللك و طاعللت 

الهي، خيرانديشللي و روشللنگري، همت عالي 
عليرغم موانع و مرارت ها، همچنين معرفي به 

علاقه مندان از نسل حاضر. 
5- اطلللاع و آگاهي از چهره هللاي مؤثر علمي، 
ديني و اجتماعي در تاريخ اين مرز و بوم و تلاش 

در جهت ثبت و حفظ آن. 
بر اين باورم كه لطف الهللي ذهن مرا ياري كرد 
و قلم را در تعييللن موضوعات، طبقه بندي آنها 
و تنظيم محتللواي آن هدايت نمللود، اما يقين 
دارم كه اين كتاب شامل همه زواياي شخصيتي 
آيت الله خوانساري نيست و اينك دست ما كوتاه 
از آن وجود با صف در نگارش كامل شرح حالش. 
وقتي كه لحظه هاي حضور در محضر يك عالم 
عبادت است، بديهي است كه براي اين يادنامه 
بسياري از همترازاني كه با ايشان معاشرت داشته 
يا افرادي كه به ديدارشللان آمده يا در جلسات 
درس معظم له حضور داشللتند يا از نزديكان و 
بستگان و سللاير مؤمنين كه لحظه ها و اوقات 
گوناگوني از ايشان را به ياد دارند، سخن ها براي 
گفتن داشته باشللند. اما از آنجايي كه اينجانب 
به منظور تحقيقللات اسللنادي از جمله كتب، 
مقالات، جرايد، دستنوشته هاي معظم له، ثبت 

خاطرات، مصور نمودن بعضي مستندات، ترجمه 
بعضي از آنها، بررسي پايگاه هاي اطلاع رساني)از 
طريق شللبكه هاي كامپيوتري( و بررسي هاي 
ميداني لازم، نتوانسللته ام يا فرصللت نكرده ام 
خدمتشان برسللم با ديده منت پاي سخنشان 
خواهم نشست. سعي ام بر اين بود كه به مناسبت 
بيستمين سالگرد رحلت ايشان بتوانم تا پايان 
سال 1390 آن را ارائه كنم ولي روند كار، همراه 
با لزوم حداكثر دقت در صحت مطالب به لحاظ 
نگارش و معنا، مواجه شدن با نام منابع و مأخذ 
مرتبط در زمان هللاي مختلف از آنچلله كه در 
اختيار داشللته يا اطلاع داشللتم و تلاش براي 
يافتللن آن منابع، مقابله مجللدد نقل قول هاي 
قديمي حتي المقللدور با همان اشللخاصي كه 
روايت كرده اند يا راوي قابل اطمينان، بررسي و 
مقارنه با منابع قبلي در هماهنگي محتوا، پرهيز 
از درج مطالبي كه ممكن است شك و شبهه اي 
براي اينجانب در نقل آن وجود داشته باشد و... 
نشان داد كه سال مذكور سال شروع براي تهيه 
يادنامه)شرح صفا( بوده است. از خداوند متعال 
توفيق عمل مطابق رضايش را دارم و همچنين 
اگر نقصي دركار است عذر تقصير به روح متعالي 

پدر بزرگوارم مي برم.« 
مؤلف درپايان مقدمه خويش بر اين اثر تاريخي، 
نكاتي را براي خوانندگان خاطرنشللان ساخته 

است، بدين شرح:
1( شماره هاي داخل متن داراي توضيح كلمات 
مربوطه يا مأخذ مطالب يا شللرح اشاره به افراد 
است كه در پاورقي ذكر شده و در انتهاي يادنامه 
فقط آن بخش از پاورقي ها كه مأخذ مطالب يا 

منابع هستند ذكر شده اند. 
2( نقل قول هاي مسللتقيم از افللراد در داخل 
علامت نقللل قول)گيومه( »« قللرار گرفته اند. 
همچنين بعضي عناوين، لغات، اسم ها و واژگان 

خاص. 
3( ممكن است توضيح يا معني بعضي كلمات 
و عبارات عربي براي آشللنايان بلله زبان عربي 
آشكار بوده، همچنين شرح اشاره به افراد براي 

بعضي ديگر عيان بللوده و در آن موارد نيازي به 
درج پاورقي براي آنان نباشللد؛ ليكن از آنجايي 
كه مطالعه كنندگان محتللرم از تنوع اجتماعي 
برخوردار هستند ملاحظه و رعايت اين مطلب، 

ضروري به نظر آمد. 
اينجانب مراتب تشكر و قدرداني ام را از اشخاص 
و گروه هاي ذيل اعلام داشته و آرزوي توفيق و 
طول عمر پر بركت يا طلللب مغفرت و رحمت 

دارم براي:
- عزيزانللي كه به هللر اندازه كوشللش نموده و 
با كلام و نقللل خاطره اي از خود يللا ديگران در 
رابطه با حضرت آيللت الله و والدين گرانقدرش 
مرا ياري كردنللد از جمله علاقه منداني كه قبلًا 
به طور مستقيم از ايشان آثاري را ارائه نموده يا 
در مراحل پاياني تدوين كتاب سند يا منبعي را 

معرفي كردند. 
- براي نزديكانم به خاطر آن بخش از مستندات 
بسيار باارزشللي كه در اختيار گذاشتند اعم از 
كتاب، عكس، نامه و در جهت غناي اين مجموعه 
كمك كرده، در ويرايش آن سهم مؤثر داشتند. 
همچنين مادر گرامي ام كه در فراز و نشيب هاي 

زندگي اين عالم ديني همراه بوده است. 
- براي آن اهللل علم و نظري از حللوزه علميه، 
دانشللگاه، حقوقدانللان، جامعه وعاظ شللهير، 
انجمن حكمت و فلسللفه ايران)معاون محترم 
پژوهشللي وقت( و نويسللندگان كه با مطالعه 
دقيق كتاب به نوعي نظرات خود را بيان نموده، 
بعضاً در ويرايش اين اثر سهم داشتند و نيز براي 
مسئولان محترمي كه در انجام ساير مراحل، از 
صفحه آرايي تا چاپ اين اثر سعي كرده يا آن را 

تسهيل نمودند. 
- براي همسر ارجمندم كه تاكنون در نگهداري 
كتب مرحوم پللدر، مرا همراهي نموده اسللت 

چنانكه در ساير مراحل زندگي. 
- براي آن پژوهشگران و نويسندگان شرح حال 
علما كه بنا بر وسع اطلاعاتي شان همت نموده در 
ثبت برخي آثار و ابعاد زندگاني حضرت آيت الله 
و والد معظم شللان)آيت الله سلليد ضياءالدين 

خوانساري( تلاش كرده اند. 

 حاشيه اي بر انتشار يادنامه بيستمين سالگرد ارتحال 
آيت الله سيدمصطفي كاشفي خوانساري
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ص�دام تم�ام مدت س�عي ك�رده بود 
اف�راد را ب�ه ي�ك معامل�ه سياس�ي 
ي�ا امنيت�ي بكش�اند. ق�ول داده بود 
حت�ي اگ�ر تبعي�دش ه�م كنن�د، به 
عوام�ل خ�ود دس�تور ده�د ع�راق 
از  هيچ ي�ك  ام�ا  كنن�د،  آرام  را 
اعض�اي دولت زير ب�ار اي�ن حرف ها 
نرفتن�د و به ش�دت مقاوم�ت كردند

زماني كه مي خواستند صدام را  اعدام 
كنند به ش�دت مي لرزيد، ط�وري كه 
مجب�ور ش�دند دو آمپ�ول آرام بخش 
ب�ه او بزنند، اما همين كه چش�مش به 
عكاس ها و دوربين ها مي افتاد، خودش 
را جمع و ج�ور مي كرد. همه كس�اني 
كه در دس�تگيري و محاكمه او شركت 
داش�تند، اين حال�ت را دي�ده بودند

يادماني كه در اين مجال به ش�ما 
ارجمن�دان معرف�ي مي ش�ود، 
تذكاري است برحالات و مقامات 
عال�م ربان�ي مرح�وم آي�ت الله 
سيدمصطفي صفايي خوانساري. 
آن فقيد س�عيد در دوران اقامت 
در قم از افاضل و اطرافيان مرحوم 
آيت الله بروجردي به شمار مي رفت 
و در تهران نيز از عالمان معنون و 
صاحب شهرت ش�ناخته مي شد


